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حکم حیوانات در اسلام از نظر نجس بودن و پاک بودن چگونه است؟ آیا سگ نجس است؟

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

۱ . اصل، طهارت هر چیز است تا اینکه نجاست آن در شرع اثبات شود؛ زیرا نجاست مانند طول 
و وزن از عناوین حقیقی نیست، بل مانند حرمت از عناوین اعتباری است که با حکم شرع پدید 
می آید و از این رو، برای نجس دانستن چیزی لازم نیست که در طبیعت آن عنصر منفوری کشف 
شود، بل کافی است که اثبات شود خداوند به نجاست آن حکم کرده است؛ همچنانکه برای حرام 
دانستن چیزی لازم نیست که در طبیعت آن عنصر مضرّی کشف شود، بل کافی است که اثبات 
شود خداوند به حرمت آن حکم کرده است. هر چند اگر در طبیعت چیزی عنصر مضرّی کشف 
شود، حرام بودن آن در شرع ثابت است؛ چراکه خداوند با بیان عامّ خود از هر چیز مضرّی بازداشته 
یْدِیکُمْ 

َ
نْفُسَکُمْ ۱ۚ؛ »و خودتان را نکشید« و فرموده است: وَلَا تُلْقُوا بِأ

َ
و فرموده است: وَلَا تَقْتُلُوا أ

هْلُکَة2ِ؛ »و خودتان را با دستانتان به هلاکت نیندازید«، ولی اگر در طبیعت چیزی عنصری  إِلَی التَّ
کشف شود که طبیعت بیشتر مردم از آن کراهت دارد، نجاست آن در شرع ثابت نیست؛ چراکه از یک 
سو ممکن است طبیعت بیشتر مردم از چیزی کراهت داشته باشد که درخور کراهت نیست، بلکه 
خَیْرًا  هُ فِیهِ  اللَّ وَیَجْعَلَ  تَکْرَهُوا شَیْئًا  نْ 

َ
أ فَعَسَی  درخور رغبت است؛ چنانکه خداوند فرموده است: 

کَثِیرًا3؛ »پس شاید از چیزی کراهت داشته باشید و خداوند در آن خیر بسیاری قرار داده باشد«؛ 

۱ . النّساء/ 2۹
2 . البقرة/ ۱۹۵

3 . النّساء/ ۱۹
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خصوصاً با توجّه به اینکه بیشتر مردم به خواصّ موادّ و سود و زیان آن ها علمی ندارند و صرفاً با 
لحاظ رنگ، بو و مزه ی آن ها درباره ی شان قضاوت می کنند و با این وصف، نمی توان میان کراهت 
از سوی دیگر نجاست چیزی در  و  برقرار دانست  و نجاست آن در شرع ملازمه ای  از چیزی  آنان 
شرع به معنای عدم نظافت آن در واقع نیست تا جنبه ی موضوعی داشته و برای آنان قابل کشف 
باشد، بل به معنای مانعیّت آن برای نماز است که جنبه ی حکمی دارد و جز با بیانی از جانب خداوند 
معلوم نمی شود؛ زیرا نجاست چیزی در شرع به معنای این است که نماز گزاردن در بدن یا لباس 
یا مکان آلوده به آن صحیح نیست و تبعاً تطهیر آن سه از آن با وجوب نماز واجب می شود؛ چنانکه 
جْزَ فَاهْجُر۱ْ؛ »و پروردگارت را تکبیر   وَالرُّ رْ   وَثِیَابَكَ فَطَهِّ رْ  كَ فَکَبِّ خداوند فرموده است: وَرَبَّ
گوی و جامه ات را تطهیر کن و از پلیدی دوری جوی«؛ همچنانکه طهارت چیزی در شرع به معنای 
این نیست که لزوماً آن چیز نظیفی است و ازاله اش از بدن، لباس و مکان اگرچه برای کارهای دیگر 
ضرورتی ندارد؛ چنانکه مثلًا آب دهان و بینی مسلمان طاهر محسوب می شود، به این معنا که نماز 
گزاردن در بدن یا لباس یا مکان آلوده به آن صحیح است، ولی نظیف محسوب نمی شود؛ چراکه 
می تواند حامل و ناقل بیماری باشد و از این رو، ازاله ی آن از بدن، لباس و مکان کاری پسندیده، 
بلکه گاه ضروری است. از اینجا دانسته می شود که طهارت و نظافت در شرع با هم ملازمه ندارند و 
عدم وجوب اجتناب از چیزی در نماز به معنای عدم ضرورت اجتناب از آن در کارهای دیگر نیست.

2 . میان مسلمانان درباره ی نجاست حیوانات اختلاف نظر وجود دارد؛ به این ترتیب که برخی از 
آنان مانند مالکیّه و ظاهریّه هیچ حیوانی را نجس نمی دانند و برخی از آنان مانند حنفیّه تنها خوک و 
آب دهان سگ و نه خود آن را نجس می دانند و برخی از آنان مانند شافعیّه و شیعه خوک و سگ هر دو 
را نجس می دانند، ولی حق آن است که هیچ حیوانی نجس نیست؛ چراکه از یک سو اصل طهارت 
همه ی حیوانات است و ظاهرشان نیز با هم تفاوت چندانی ندارد، در حالی که نادیده گرفتن اصل 
عِنْدَکُمْ مِنْ  إِنْ  و ظاهر بدون دلیلی علم آور از جانب خداوند جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: 
هِ مَا لَا تَعْلَمُون2َ؛ »شما را بر این هیچ دلیلی نیست، آیا به خداوند چیزی  تَقُولُونَ عَلَی اللَّ

َ
سُلْطَانٍ بِهَذَا ۚ أ

نسبت می دهید که علمی ندارید؟!« و از سوی دیگر دلیلی علم آور از جانب خداوند بر نجاست هیچ 
حیوانی نرسیده و دلایل حنفیّه، شافعیّه و شیعه بر نجاست خوک و سگ ظنّی است، در حالی که 
بِعُونَ  ظن چیزی را از حق کفایت نمی کند؛ چنانکه خداوند فرموده است: وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ یَتَّ
نَّ لَا یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا3؛ »آنان را به آن علمی نیست، آنان جز از ظن پیروی  نَّ ۖ وَإِنَّ الظَّ إِلاَّ الظَّ
نمی کنند و هرآینه ظن چیزی را از حق کفایت نمی کند«. توضیح آنکه برای نجاست خوک به سخن 
مًا عَلَی طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ  وحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

ُ
جِدُ فِي مَا أ

َ
خداوند استدلال کرده اند که فرموده است: قُلْ لَا أ

۱ . المدّثّر/ ۵-3
2 . یونس/ ۶۸
3 . النّجم/ 2۸
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هِ بِهِ ۱ۚ؛ »بگو در چیزی  هِلَّ لِغَیْرِ اللَّ
ُ
وْ فِسْقًا أ

َ
هُ رِجْسٌ أ وْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّ

َ
وْ دَمًا مَسْفُوحًا أ

َ
نْ یَکُونَ مَیْتَةً أ

َ
إِلاَّ أ

که به من وحی شده است چیزی که بر خورنده ی آن حرام باشد نمی یابم مگر اینکه مرداری یا خونی 
ریخته شده یا گوشت خوکی باشد؛ چراکه آن نجس است یا فسقی باشد که نام غیر خداوند بر آن 
هُ رِجْسٌ؛ »یا گوشت خوکی باشد؛ چراکه  وْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّ

َ
برده شده است«، در حالی که فقره  ی أ

آن نجس است« تنها بر نجاست »گوشت خوک« دلالت دارد که خوردنی است و از این رو، بر طَاعِمٍ 
یَطْعَمُهُ؛ »خورنده ی آن« حرام است، نه نجاست سایر اجزاء »خوک« مانند مو و پوستش که خوردنی 
نیست و به کارهای دیگری می آید و تبعاً تحت اصل طهارت باقی می ماند و با این وصف، می توان 
گفت که خوک زنده نجس نیست؛ زیرا پوشیده از مو و پوست است و آن دو طاهر محسوب می شوند، 
ولی گوشت خوک که پس از ذبحش به دست می آید نجس است و از این رو، خوردن گوشت آن حرام و 
استفاده از مو و پوستش پس از تطهیر و دبّاغی جایز است و این قول علامه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه الله تعالی است که با طرق متعدّد و صحیح از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت 
شده است؛ چنانکه به عنوان نمونه، زرارة بن أعین از امام جعفر بن محمّد صادق روایت کرده است: 
 مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ؟ قَالَ: 

ُ
أ لْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ یَکُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ هَلْ یُتَوَضَّ

َ
»سَأ

سَ«2؛ »از آن حضرت درباره ی ریسمانی پرسیدم که از موی خوک بافته شده است و با آن از چاه 
ْ
لَا بَأ

آب کشیده می شود، آیا از آن آب وضو گرفته می شود؟ فرمود: اشکالی ندارد« و نیز روایت کرده است: 
سَ«3؛ »از ابو 

ْ
لَامُ عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِیرِ یُجْعَلُ دَلْوًا یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ؟ قَالَ: لَا بَأ هِ عَلَیْهِ السَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
»سَأ

عبد الله )صادق( علیه السلام درباره ی پوست خوک پرسیدم که آیا از آن دلو ساخته می شود تا با آن )از 
چاه( آب کشیده شود؟ فرمود: اشکالی ندارد« و این گواهی دیگر بر علم خاصّ علامه منصور هاشمی 
خراسانی حفظه الله تعالی و اتّصالش به اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است؛ چنانکه 

یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

جْسُ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ  مَا الرِّ لْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْخِنْزِیرِ فَمَکَثَ سَاعَةً لَا یُجِیبُنِي ثُمَّ قَالَ: إِنَّ
َ
»سَأ

بَاغِ، ثُمَّ  رُ بِالدِّ لَیْسَ جِلْدُهُ مُلْتَصِقًا بِلَحْمِهِ؟ قَالَ: بَلَی وَلَکِنْ یُطَهَّ
َ
لَا شَعْرُهُ وَلَا جِلْدُهُ! قُلْتُ: أ

)نجاست( خوک  »از منصور درباره ی  لُوهُ«4؛  بَدَّ وَقَدْ  إِلاَّ  شَيْءٌ  سْلَامِ  الِْ مِنَ  بَقِيَ  مَا  قَالَ: 
خوک  گوشت  تنها  فرمود:  سپس  نداد،  را  پاسخم  و  کرد  درنگ  ساعتی  پس  پرسیدم، 
نجس است، نه موی آن و نه پوستش! گفتم: آیا پوستش به گوشتش چسبیده نیست؟ 
فرمود: چرا، ولی با دبّاغی پاک می شود، سپس فرمود: چیزی از اسلام بر جای نمانده 

است مگر اینکه تغییرش داده اند«.

۱ . الأنعام/ ۱4۵
2 . الکافي للکلیني، ج3، ص۶ و ۷؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۱، ص4۰۹

3 . من لا یحضره الفقیه لابن بابویه، ج۱، ص۱۰؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج۱، ص4۱3
4 . گفتار ۷4، فقره ی 2
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اثبات نجاست خوک زنده، به سخن خداوند استدلال  از همین رو باشد که برخی برای  شاید 
به  زنده  خوک  که  توجیه  این  با  کرده اند؛  استدلال  زنده  سگ  با  آن  قیاس  به  بلکه  نکرده اند، 
اقتضای حرمت گوشتش در کتاب خداوند و عدم جواز نگهداری اش، از سگ زنده بدتر است و با 
این وصف، به طریق اولی نجس محسوب می شود۱، در حالی که این قیاسی ظنّی و باطل است؛ 
فارغ از آنکه نجاست سگ ثابت نیست تا قیاس خوک با آن به کار آید و از این رو، برخی قائلان 
به نجاست خوک اعتراف کرده اند: »لَیْسَ لَنَا دَلِیلٌ وَاضِحٌ عَلَی نَجَاسَتِهِ«2؛ »برای ما دلیل روشنی 

بر نجاست آن وجود ندارد«!

اما برای نجاست سگ، به چیزی از کتاب خداوند استدلال نکرده اند، بل صرفاً به روایت ابو هریره 
و عبد الله بن مغفل از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم استدلال کرده اند که در آن آمده است: 
رَابِ«3؛ »هرگاه  امِنَةَ بِالتُّ وِ الثَّ

َ
وْ إِحْدَاهُنَّ أ

َ
وْلَاهُنَّ أ

َ
اتٍ أ حَدِکُمْ فَلْیَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّ

َ
»إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِي إِنَاءِ أ

سگ در کاسه ی یکی از شما زبان زد، باید آن را هفت بار بشوید که بار یکمش یا یک بارش یا بار 
هشتم با خاک باشد«، در حالی که استدلال به این روایت از چند جهت مردود است:

اولًا این روایتی واحد است و روایت واحد موجب ظن می شود و ظن در اسلام حجّت نیست؛ 
خصوصاً با توجّه به اینکه از طریق ابو هریره شهرت یافته و او در میان صحابه و تابعین متّهم بوده 
است4؛ تا جایی که روایت شده است عمر بن خطاب به این مرد دوسی گفت: »لَتَتْرُکَنَّ الْحَدِیثَ 
رْضِ دُوسٍ«۵؛ »روایت از رسول خدا صلّی 

َ
كَ بِأ لْحِقَنَّ

ُ
وْ لَأ

َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ عَنْ رَسُولِ اللَّ

الله علیه و آله و سلّم را وا می گذاری یا تو را به سرزمین دوس ملحق می کنم«! بل به نظر می رسد 
که او در خصوص همین روایت نیز متّهم به دروغ بستن بوده؛ چراکه در صدر آن از أبو رزین روایت 
ي  نِّ

َ
نْتُمْ تَزْعُمُونَ أ

َ
هْلَ الْعِرَاقِ! أ

َ
بَا هُرَیْرَةٍ یَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِیَدِهِ وَیَقُولُ: یَا أ

َ
یْتُ أ

َ
شده است که گفت: »رَأ

مَ«۶؛ »ابو هریره را دیدم که با دست بر پیشانی اش  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ کْذِبُ عَلَی رَسُولِ اللَّ
َ
أ

و  آله  الله علیه و  می زند و می گوید: ای اهل عراق! شما می پندارید که من بر رسول خدا صلّی 
سلّم دروغ می بندم« و سپس این روایت را بیان کرد!

سگ  دهان  آب  نجاست  بر  تنها  چراکه  مدّعاست؛  از  اخصّ  صحّتش  فرض  به  روایت  این  ثانیاً 
دلالت دارد، نه نجاست همه ی بدن آن، بلکه بر نجاست آب دهان آن نیز دلالت صریحی ندارد؛ 

۱ . بنگرید به: مختصر المزني، ص۸؛ فتح العزیز للرافعي، ج۱، ص۱۶۱؛ نهایة المحتاج للشافعي الصغیر، ج۱، ص2۵4.
2 . المجموع شرح المهذب للنووي، ج2، ص۵۶۸؛ مغني المحتاج للشربیني، ج۱، ص۷۸

3 . مسند أحمد، ج2، ص42۷ و ۵۰۸؛ صحیح البخاري، ج۱، ص۵۱؛ صحیح مسلم، ج۱، ص۱۶2؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۱3۰؛ 
سنن أبي داود، ج۱، ص2۵؛ سنن الترمذي، ج۱، ص۶۱؛ سنن النسائي، ج۱، ص۵2

4 . بنگرید به: صحیح البخاري، ج2، ص۸۹؛ سنن أبي داود، ج۱، ص2۸۵؛ صحیح ابن خزیمة، ج2، ص۱۶۷؛ صحیح ابن حبان، 
ج۶، ص22۰؛ السنن الکبری للبیهقي، ج3، ص4۵.

۵ . تاریخ مدینة دمشق لابن عساکر، ج۵۰، ص۱۷2؛ سیر أعلام النبلاء للذهبي، ج2، ص۶۰۰ و ۶۰۱
۶ . مسند إسحاق بن راهویه، ج۱، ص2۸4؛ مسند أحمد، ج2، ص424؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۱3۰
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با توجّه به اینکه ممکن است امر به شستن هفت باره یا هشت باره ی کاسه، به سبب نجس بودن آب 
دهان سگ نباشد، بل به سبب متنجّس بودن آن با لحاظ تماس بسیارش با نجاسات یا حتّی مضر 
بودن آن با لحاظ احتمال هاری و امراض مهلک دیگر باشد که از طریق آب دهانش انتقال می یابد و 
این احتمالی راجح و موافق با قاعده است؛ چراکه اگر امر به شستن کاسه به سبب نجاست آب دهان 
سگ بود، شستن هفت باره یا هشت باره ی آن وجهی نداشت، بلکه شستن یک باره یا دوباره ی آن 
مانند شستن هر نجاست دیگری کافی بود و از این رو، ابو حنیفه که آب دهان سگ را با استناد به 
این روایت نجس دانسته، وجوب شستن هفت باره یا هشت باره ی آن را نپذیرفته و شستن یک باره ی 
آن را مانند شستن هر نجاست دیگری کافی دانسته است۱، در حالی که پذیرفتن بخشی از روایت و 
فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ 

َ
نپذیرفتن بخشی از آن وجهی ندارد و مصداق سخن خداوند است که فرموده است: أ

الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ 2ۚ؛ »آیا پس به بخشی از کتاب ایمان می آورید و به بخشی کافر می شوید؟!«.

ثالثاً این روایت بر خلاف چیزی است که از کتاب خداوند دانسته می شود؛ چراکه از یک سو در 
کتاب خداوند خوردن از شکاری که سگ دست آموز برای صاحبش نگاه می دارد جایز دانسته شده 
است:  آمده  چنانکه  باشد؛  شده  دانسته  واجب  خوردنش  از  پیش  آن  شستن  اینکه  بدون  است، 
ا  مُونَهُنَّ مِمَّ تُعَلِّ بِینَ  مُکَلِّ الْجَوَارِحِ  مْتُمْ مِنَ  عَلَّ وَمَا   ۙ بَاتُ  یِّ لَکُمُ الطَّ حِلَّ 

ُ
أ قُلْ   ۖ لَهُمْ  حِلَّ 

ُ
أ مَاذَا  لُونَكَ 

َ
یَسْأ

هَ سَرِیعُ الْحِسَاب3ِ؛  هَ ۚ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ هِ عَلَیْهِ ۖ وَاتَّ مْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَاذْکُرُوا اسْمَ اللَّ
َ
ا أ هُ ۖ فَکُلُوا مِمَّ مَکُمُ اللَّ عَلَّ

و  است  شده  حلال  برایتان  پاک  چیزهای  بگو  شده،  حلال  برایشان  چیزی  چه  می پرسند  تو  »از 
)شکار( چیزی از حیوانات شکاری که با تعلیم دادن به سگان آموزش داده اید، به آن ها از چیزی که 
خداوند به شما آموخته است می آموزید، پس از چیزی که برایتان نگاه می دارند بخورید و خداوند 
سگان  که  حالی  در  است«،  سریع  خداوند  حسابرسی  که  بترسید  خداوند  از  و  کنید  یاد  آن  بر  را 
دست آموز شکار را جز با دهان و دستان خود نگاه نمی دارند و با این وصف، جواز خوردن آن بدون 
شستنش جز به معنای عدم نجاست آن ها نیست و از این رو، مالک بن أنس به درستی گفته است: 
»یُؤْکَلُ صَیْدُهُ فَکَیْفَ یُکْرَهُ لِعَابُهُ؟!«4؛ »شکار سگ خورده می شود، پس چگونه آب دهانش مکروه 
هُ  وْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّ

َ
دانسته می شود؟!« و از سوی دیگر مفهوم سخن خداوند که فرموده است: أ

رِجْسٌ؛ »یا گوشت خوکی باشد؛ چراکه آن نجس است« عدم نجاست گوشت غیر خوک است؛ 
نجاست  به  تعلیل  با  به حرمت  بود، تخصیص گوشت خوک  غیر خوک نجس  اگر گوشت  چراکه 
آن وجهی نداشت و روشن است که نسخ و تعمیم کتاب خداوند هیچ کدام با روایت جایز نیست، 
بلکه روایت هرگاه بر خلاف کتاب خداوند باشد، ترک یا حمل بر کراهت یا استحباب می شود۵؛ 

۱ . بنگرید به: مصنف ابن أبي شیبة، ج۸، ص3۹4.
2 . البقرة/ ۸۵
3 . المائدة/ 4

4 . المدوّنة لمالك بن أنس، ج۱، ص۶
۵ . بنگرید به: بازگشت به اسلام، ص2۰۱ تا 2۰3.

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/203/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/201/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/201/
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خصوصاً با توجّه به اینکه خود راوی اش نیز همین کار را کرده؛ چراکه به سند صحیح از ابو هریره 
اتٍ«۱؛ »او هرگاه سگ  هْرَاقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّ

َ
نَاءِ أ هُ کَانَ إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِي الِْ روایت شده است: »إِنَّ

در کاسه زبان می زد آن را می ریخت و سه بار آن را می شست« و این یعنی خود او روایتش درباره ی 
شستن هفت باره را ترک یا حمل بر استحباب کرده است!

از اینجا دانسته می شود که روایات رسیده از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره ی 
شستن دست و لباس پس از برخورد با سگ حمل بر استحباب می شوند؛ خصوصاً با توجّه به اینکه 
برخی از آن ها ظاهر در استحباب هستند؛ مانند روایت علیّ بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر 
رَةُ رَطْبَةً 

ْ
ی فِیهِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تَکُنِ الْفَأ یُصَلَّ

َ
وْبَ، أ رَةِ تُصِیبُ الثَّ

ْ
لْتُهُ عَنِ الْفَأ

َ
که در آن آمده است: »وَ سَأ

صَابَ مِنْ ثَوْبِكَ وَالْکَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ«2؛ »و از آن حضرت درباره ی 
َ
سَ وَإِنْ کَانَتْ رَطْبَةً فَاغْسِلْ مَا أ

ْ
فَلَا بَأ

موش پرسیدم که به لباس می خورد، آیا در آن نماز گزارده می شود؟ فرمود: هرگاه موش تر نباشد 
اشکالی ندارد و اگر تر باشد چیزی که به لباست خورده است را بشوی و سگ هم مانند آن است«؛ 
به خاطر آن  اینکه موش در میان مسلمانان نجس محسوب نمی شود و شستن لباس  به  توجّه  با 
مستحب و از باب نظافت است و سگ در ردیف موش قرار گرفته و شستن لباس به خاطرش مانند 
شستن لباس به خاطر آن دانسته شده و این به معنای عدم نجاست سگ و استحباب شستن لباس 
به خاطر آن از باب نظافت است. باری، سایر روایات رسیده از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و 
آله و سلّم نیز از همین قبیل هستند، مگر روایت فضل أبو العباس که در آن آمده است: »رِجْسٌ 
هُ  إِنَّ هِ  وَاللَّ لَا  نَجَسٌ  هُ  إِنَّ هِ  وَاللَّ »لَا  آمده است:  یا میسرة که در آن  و روایت معاویة بن شریح  نَجَسٌ« 
یا میسرة  و راوی دومی معاویة بن شریح  أبان  اوّلی حسین بن حسن بن  نَجَسٌ«3، ولی در سند 
تعمیم دهنده ی  یا  ناسخ  نمی توانند  تبعاً  و  اعتمادند  قابل  غیر  و  الحال  دو مجهول  که هر  است 

کتاب خداوند باشند.

رابعاً این روایت بر خلاف روایات دیگری از پیامبر و اهل بیت اوست که بر عدم نجاست سگ دلالت 
دارند؛ مانند روایت عبد الله بن عمر که در آن آمده است: »کَانَتِ الْکِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ 
ذَلِكَ«4؛ »سگ ها در  مِنْ  شَیْئًا  ونَ  یَرُشُّ یَکُونُوا  فَلَمْ  مَ  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  صَلَّ هِ  اللَّ رَسُولِ  زَمَانِ  فِي 
زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم درون مسجد رفت و آمد می کردند، ولی هرگز بر چیزی 
از آن آب ریخته نمی شد« و این صریح در آن است که صحابه در زمان آن حضرت سگ را نجس 
روایت  مانند  و  است  حادث شده  حضرت  آن  از  پس  حیوان  این  نجاست  به  قول  و  نمی دانستند 
بگیرد،  وضو  حوضی  از  خواست  که  هنگامی  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا  رسول  از  رسیده 

۱ . سنن الدارقطني، ج۱، ص۶۶
2 . مسائل علي بن جعفر، ص۱۹2

3 . بنگرید به: الستبصار للطوسي، ج۱، ص۱۹.
4 . مسند أحمد، ج2، ص۷۱؛ صحیح البخاري، ج۱، ص۵۱؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۹4؛ السنن الکبری للبیهقي، ج2، ص42۹
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بَاعَ تَلَغُ فِي هَذَا الْحَوْضِ«؛ »سگ ها و درندگان در این حوض  پس به او گفته شد: »إِنَّ الْکِلَابَ وَالسِّ
وَطَهُورٌ«؛ »برای آن ها  شَرَابٌ  بَقِيَ  مَا  وَلَنَا  بُطُونِهَا  حَمَلَتْ فِي  مَا  »لَهَا  زبان می زنند«، پس فرمود: 
چیزی است که در شکمشان برگرفته اند و چیزی که باقی مانده برای ما آشامیدنی و پاک کننده 
ئُوا«2؛  وَتَوَضَّ بَطْنِهِ فَاشْرَبُوا  خَذَ فِي 

َ
أ است«۱ و در روایت دیگری آمده است که فرمود: »لِلْکَلْبِ مَا 

به  این  و  بگیرید«  وضو  و  بیاشامید  پس  است،  برگرفته  شکمش  در  که  است  چیزی  سگ  »برای 
منزله ی قاعده ای عام است که بر طهارت سگ دلالت دارد؛ چراکه آن حضرت با تقیید نفرمود: 
آب حوض کثیر است و از این رو، نجس نشده، بلکه با اطلاق فرمود: »برای آن ها چیزی است 
یا  است«  کننده  پاک  و  آشامیدنی  ما  برای  مانده  باقی  که  چیزی  و  برگرفته اند  شکمشان  در  که 
و  بگیرید«  و وضو  بیاشامید  برگرفته است، پس  فرمود: »برای سگ چیزی است که در شکمش 
مانند روایت رسیده از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم درباره ی طهارت گربه با این تعلیل 
افَاتِ«3؛ »آن نجس نیست، آن تنها  وَّ وِ الطَّ

َ
افِینَ عَلَیْکُمْ أ وَّ مَا هِيَ مِنَ الطَّ هَا لَیْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّ که »إِنَّ

یکی از طواف کنندگان بر شماست«؛ با توجّه به اینکه مراد از »طواف کنندگان بر شما« حیواناتی 
بلکه  آن هاست،  از  یکی  سگ  که  نیست  تردیدی  و  می کنند  زندگی  انسان ها  میان  در  که  است 
طواف  گربه  از  مراتب  به  حفاظت،  برای  خانه  و  باغ  گلّه،  در  داشتنش  نگه  مشروعیّت  لحاظ  با 
کننده تر محسوب می شود و وجه طهارت آن ها لزوم عسر و حرج در صورت نجاست شان است؛ 
چراکه آن ها در هر سویی پرسه می زنند و به مکان های مختلف داخل می شوند و اشیاء گوناگون 
را لمس می کنند و تبعاً در صورت نجاست شان همه را متنجّس می سازند و این مستلزم عسر و 
الْعُسْر4َ؛  بِکُمُ  یُرِیدُ  وَلَا  الْیُسْرَ  بِکُمُ  هُ  اللَّ یُرِیدُ  است:  فرموده  خداوند  که  حالی  در  است،  حرج 
هُ  یُرِیدُ اللَّ »خداوند برایتان آسانی می خواهد و برایتان سختی نمی خواهد« و فرموده است: مَا 
»خداوند  تَشْکُرُون۵َ؛  کُمْ  لَعَلَّ عَلَیْکُمْ  نِعْمَتَهُ  وَلِیُتِمَّ  رَکُمْ  لِیُطَهِّ یُرِیدُ  وَلَکِنْ  حَرَجٍ  مِنْ  عَلَیْکُمْ  لِیَجْعَلَ 
نمی خواهد که بر شما تنگنایی قرار دهد، ولی می خواهد که شما را پاکیزه کند و اینکه نعمتش را 
بر شما کامل کند، باشد که شکرگزار شوید« و مانند روایات متواتری که خوردن شکار سگ اگرچه 
از آن خورده باشد را جایز دانسته اند، بدون اینکه به شستن آن امر کرده باشند۶؛ تا حدّی که ابو 
سْ بِهِ وَلَا یَجِبُ غَسْلُهُ  یْدَ لَمْ یُنَجَّ جعفر طوسی در تبیین نظر شیعه گفته است: »إِذَا عَضَّ الْکَلْبُ الصَّ

۱ . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج۱، ص۷۷.
2 . مصنف ابن أبي شیبة، ج۱، ص۱۶۷

3 . مسند أحمد، ج۵، ص2۹۸؛ سنن الدارمي، ج۱، ص۱۸۸؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۱3۱؛ سنن أبي داود، ج۱، ص2۵؛ سنن 
الترمذي، ج۱، ص۶2؛ سنن النسائي، ج۱، ص۵۵

4 . البقرة/ ۱۸۵
۵ . المائدة/ ۶

۶ . بنگرید به: مصنف عبد الرزاق، ج4، ص4۷3؛ مسند أحمد، ج2، ص۱۸4؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۶۵۱ و ۶۵2؛ سنن الترمذي، 
ج3، ص۱۵؛ الکافي للکلیني، ج۶، ص2۰3 و 2۰4؛ من لا یحضره الفقیه لابن بابویه، ج3، ص3۱۵؛ السنن الکبری للبیهقي، ج۹، 

ص23۷؛ الستبصار للطوسي، ج4، ص۶۷.
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عَلَی  ةٌ  دَالَّ هَا  کُلُّ خْبَارُ 
َ
الْأ ]وَ[  بِغَسْلِهِ  مُرْ 

ْ
یَأ وَلَمْ   ْعَلَیْکُم مْسَکْنَ 

َ
أ ا  مِمَّ فَکُلُوا  تَعَالَی:  قَوْلُهُ  دَلِیلُنَا   ...

الْمَوْضِعِ«۱؛ »هرگاه سگ شکار را گاز بگیرد با آن نجس نمی شود  بِغَسْلِ  فِیهَا  مُرْ 
ْ
یَأ لَمْ  هُ  نَّ

َ
لِأ ذَلِكَ، 

و شستنش واجب نیست ... دلیل ما سخن خداوند است که فرموده است: >پس از چیزی که 
دلالت  آن  بر  همگی  روایات  و  است  نکرده  امر  آن  شستن  به  و  بخورید<  می دارند  نگاه  برایتان 
وجوب  عدم  که  حالی  در  است«،  نشده  امر  موضع  شستن  به  کدامشان  هیچ  در  چراکه  دارند؛ 
شستن آن به معنای عدم تنجّس آن است که جز بر عدم نجاست سگ دلالت ندارد، بلکه آن را 
با حکم  را  افتادن سگ در چاه آب  روایاتی که حکم  مانند  و  به منزله ی مفروغٌ عنه قرار می دهد 
افتادن حیوانات دیگر یکی دانسته اند2 و مانند روایت ابن مسکان از امام جعفر بن محمّد صادق 
وْ 

َ
ةٌ أ وْ دَابَّ

َ
وْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أ

َ
وْرُ أ نَّ ا وَلَغَ الْکَلْبُ فِیهِ وَالسِّ لْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّ

َ
که در آن آمده است: »سَأ

هَ عَنْهُ«3؛ »از آن حضرت درباره ی  نْ تَجِدَ غَیْرَهُ فَتَنَزَّ
َ
وْ یُغْتَسَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلاَّ أ

َ
 مِنْهُ أ

ُ
أ یُتَوَضَّ

َ
غَیْرُ ذَلِكَ أ

از  دیگر  یا چیزی  یا چهارپا  یا شتر  زده  زبان  آن  در  گربه  و  که سگ  پرسیدم  آبی  از  گرفتن  وضو 
آیا از آن وضو گرفته یا غسل کرده می شود؟ فرمود: آری، مگر اینکه آبی جز  آن نوشیده است، 
آب  شامل  و  است  مطلق  تجویزی  اینکه  به  توجّه  با  جویی«؛  پاکیزگی  آن  از  پس  کنی،  پیدا  آن 
آن  از  اجتناب  در  ظهور  جویی«  پاکیزگی  آن  از  »پس  عَنْهُ«؛  هَ  »فَتَنَزَّ عبارت  و  می شود  هم  قلیل 
و  این دست که مجموعاً شکّی در عدم نجاست سگ  از  روایاتی دیگر  مانند  و  برای نظافت دارد 

استحباب تنزّه از آن برای نظافت باقی نمی گذارد.

حاصل آنکه در اسلام نجاست سگ ثابت نیست، بلکه عدم نجاست آن ثابت است، ولی اجتناب 
از آن خصوصاً آب دهانش مستحب و مقتضای نظافت دانسته می شود. آری، آب دهان سگ ولگرد 
از این جهت حرام باشد؛ چراکه احتمال وجود امراض مسری و خطرناک در آن  و  می تواند مضرّ 
بسیار است و از این رو، جلوگیری از رسیدن آن به حلق با اجتناب از نوشیدن آب قلیلی که از آن 
نوشیده و ضدّ عفونی کردن ظرفی که در آن زبان زده، عقلًا واجب است و امر شریعت به آن ارشادی 
محسوب می شود، در حالی که چنین احتمالی در سگ تعلیم یافته و شناخته شده کمتر است و 
از این رو، خوردن شکاری که چنین سگی گرفته بر خلاف خوردن شکاری که سگ تعلیم نایافته یا 
ناشناخته گرفته، تجویز شده و این قول علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی است؛ 

چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

سَبْعَ  اغْسِلْهُ  ثُمَّ  هْرِقْهُ 
َ
فَأ إِنَائِكَ  فِي  ی  الْمُخَلَّ الْکَلْبُ  وَلَغَ  إِذَا  یَقُولُ:  الْمَنْصُورَ  »سَمِعْتُ 

»شنیدم  «4؛  مُضِرٌّ مُضِرٌّ  هُ  وَلَکِنَّ نَجَسٌ  هُ  إِنَّ تَقُولُ  ذَلِكَ  تَفْعَلُ  وَلَا  رَابِ  بِالتُّ إِحْدَاهُنَّ  اتٍ  مَرَّ

۱ . الخلاف للطوسي، ج۶، ص۱2
2 . بنگرید به: الستبصار للطوسي، ج۱، ص3۶ و 3۷.

3 . الستبصار للطوسي، ج۱، ص۱۹
4 . گفتار ۷4، فقره ی 3

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7545/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7545/
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منصور می فرماید: هرگاه سگ ولگرد در کاسه ات زبان زد، آن را بریز و سپس هفت بار 
بشوی که یک بارش با خاک باشد و این کار را نمی کنی که بگویی آن نجس است، بلکه 

آن مضرّ است مضرّ«.

هر چند این ضرر محتمل علاوه بر آب دهان سگ های ولگرد، در ادرار و مدفوع سگ های تعلیم 
آن ها بدون ضرورت -خصوصاً در  نگاه داشتن  رو،  این  از  و  نیز بسیار است  یافته و شناخته شده 
سرایت  از  پیشگیری  برای  ارشادی  حکم  یک  نیز  این  و  دارد  شدید  کراهت  انسان-  زندگی  محلّ 

بیماری هاست.

که  کافر  مگر  نمی شود،  محسوب  نجس  اسلام  در  جانداری  هیچ  که  می شود  دانسته  اینجا  از 
ذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ  هِ الَّ وَابِّ عِنْدَ اللَّ بدترین جانداران است؛ چنانکه خداوند فرموده است: إِنَّ شَرَّ الدَّ
آنان  پس  شدند،  کافر  که  هستند  کسانی  خداوند  نزد  جنبندگان  بدترین  »هرآینه  یُؤْمِنُون۱َ؛  لَا 
ایمان نمی آورند« و کافر هم با سوء اختیار و اقدام خود سبب نجاستش شده است؛ چنانکه یکی از 

یارانمان ما را خبر داد، گفت:

هِ  حْیَاءِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّ
َ
تُ الْأ هُ مَیِّ »سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: کُلُّ حَيٍّ طَاهِرٌ إِلاَّ الْمُشْرِكَ فَإِنَّ

مِنَ  طْهَرُ 
َ
أ وَالْکَلْبُ  فَهَدَیْنَاهُ  مُشْرِکًا  کَانَ  مَنْ  یَعْنِي   2ُحْیَیْنَاه

َ
فَأ مَیْتًا  کَانَ  وَمَنْ 

َ
أ تَعَالَی: 

کْرَمُ«3؛ »شنیدم منصور می فرماید: هر زنده ای پاک است مگر مشرک؛ چراکه 
َ
الْمُشْرِكِ وَأ

او مرده ی زندگان است و این سخن خداوند است که می فرماید: >آیا کسی که مرده بود، 
پس زنده اش کردیم<، یعنی مشرک بود پس هدایتش کردیم و سگ پاک تر از مشرک و 

گرامی تر است!«4.

علامه در پرسش و پاسخ اخیر گفتند که سگ و آب دهانش نجس نیست اما چرا در پرسش و پاسخ 
3۹ گفتند که فرشتگان به خانه ای که در آن سگ است وارد نمی شوند؟

۱ . الأنفال/ ۵۵
2 . الأنعام/ ۱22

3 . گفتار ۷4، فقره ی 4
4 . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۱۶2.

تعلیقات
پرسش ها و پاسخ های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۵/۱۲/۸نويسنده: مهدیپرسش فرعی ۱ 

https://www.alkhorasani.com/fa/content/5515/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5515/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7545/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7545/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7383/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7383/
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همان طور که در پرسش و پاسخ اخیر تبیین شده، اجتناب از سگ مستحب و مقتضای نظافت 
دانسته می شود و نگاه داشتن آن بدون ضرورت -خصوصاً در محلّ زندگی انسان- کراهت شدید 
دارد و علّت وارد نشدن فرشتگان به خانه ای که در آن سگ باشد همین است؛ خصوصاً با توجّه 
بازی  برای  غالباً  باغ،  و  گلّه  در  آن  داشتن  نگاه  خلاف  بر  خانه،  در  سگ  داشتن  نگاه  اینکه  به 
از  به دوری  را  لغو دانسته می شود، در حالی که خداوند صالحان  آن است که مصداق  با  کردن 
غْوِ مُعْرِضُون۱َ؛ »و کسانی که از لغو رویگردانند«  ذِینَ هُمْ عَنِ اللَّ لغو ستوده و فرموده است: وَالَّ
وا کِرَامًا2؛ »و کسانی که نزد باطل  غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ ورَ وَإِذَا مَرُّ ذِینَ لَا یَشْهَدُونَ الزُّ و فرموده است: وَالَّ
و روشن است که فرشتگان  بزرگوارانه عبور می کنند«  لغو می گذرند  بر  و چون  نمی شوند  حاضر 
نیز به منزله ی صالحانند و بر این اساس، از خانه ای که در آن لغوی وجود دارد »رویگردانند« و 

در آن »حاضر نمی شوند«.

به سبب  آن سگی هست،  در  که  به خانه ای  فرشتگان  نشدن  وارد  که  دانسته می شود  اینجا  از 
نجاست مو، پوست و آب دهان سگ نیست، بلکه به سبب کراهت شدید نگاه داشتن سگ در خانه 
با توجّه به ناقل بیماری بودن آن و لغو بودن بازی با آن است و از این رو، اسلام خرید و فروش سگ 
گلّه، نگهبان و شکار را حلال، ولی خرید و فروش سگ بازیچه را حرام دانسته است؛ چنانکه ابو 

ابراهیم سمرقندی ما را خبر داد، گفت:

خَانِ سُحْتٌ«3؛  ذِي یُعْبَثُ بِهِ سُحْتٌ، وَثَمَنُ الدُّ »سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّ
»شنیدم منصور می فرماید: پول سگی که با آن بازی می شود حرام است و پول دود حرام 

است«.

شما در بخشی از سایت خود مطالبی در خصوص عدم نجاست سگ بیان کرده اید و در یکی از 
گفتارهای جناب منصور هاشمی خراسانی ایشان فرموده اند ملائک به خانه ای که سگ در آن باشد 

وارد نمی شوند. حال دو سوال مطرح می شود:

۱ . المؤمنون/ 3
2 . الفرقان/ ۷2

3 . گفتار 4۵، فقره ی ۶

پاسخ به پرسش فرعی ۱                                           تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۸

تاريخ:  ۱۳۹۷/۷/۸نويسنده: صدرپرسش فرعی ۲ 

https://www.alkhorasani.com/fa/content/6290/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/6290/
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یکی اینکه اصحاب کهف با سگی در غار بودند، آیا ملائک داخل آن غار نشدند؟

و دیگری اینکه ملائک چرا وارد منزلی که سگ در آن باشد نمی شوند، در حالی که این حیوان به 
گفته ی شما نجس نیست و بلکه حیوان مفیدی هم هست.

با تشکر و سپاس فراوان

لطفاً به نکات زیر توجّه فرمایید:

از کتاب خداوند دانسته  تبیین شده- چیزی است که  بالا  اولًا عدم نجاست سگ -چنانکه در 
می شود.

منصور  از  گفتاری  صرفاً  هست،  سگی  آن  در  که  خانه ای  به  فرشتگان  نشدن  داخل  ثانیاً 
روایات  مضمون  بل  شود،  مواجه  شما  انتقاد  با  تا  نیست  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی 
اسلامی  مذاهب  همه ی  قبول  مورد  و  شده  وارد  فریقین  کتب  در  که  است  مشهوری  و  متواتر 
تَدْخُلُ  آله و سلّم که در آن آمده است: »لَا  الله علیه و  است؛ مانند روایتی از رسول خدا صلّی 
هست  تصویری  یا  سگی  آن  در  که  خانه ای  به  »فرشتگان  صُورَةٌ«؛  وَلَا  کَلْبٌ  فِیهِ  بَیْتًا  الْمَلَائِکَةُ 

نمی شوند«۱. داخل 

سگ  نجاست  خاطر  به  قطعاً  هست،  سگی  آن  در  که  خانه ای  به  فرشتگان  نشدن  داخل  ثالثاً 
نیست؛ چراکه اگر به خاطر نجاست سگ بود، به خانه ای که سایر نجاسات مانند بول، غائط، خون، 
مردار و گوشت خوک در آن بود نیز وارد نمی شدند، در حالی که چنین چیزی در روایات نیامده 
و  دارد  دیگری  علّت  هست،  سگی  آن  در  که  خانه ای  به  فرشتگان  نشدن  داخل  بنابراین،  است. 
می تواند به خاطر این باشد که نگاه داشتن سگ در خانه بر خلاف نگاه داشتن آن در گلّه، باغ و 

حیاط، لغو محسوب می شود و سلامت اهل خانه را به خطر می اندازد.

رابعاً میان این قضیّه و داستان اصحاب کهف تعارضی وجود ندارد؛ چراکه از یک سو فرشتگان 
به خانه ای که در آن سگی هست وارد نمی شوند، نه به هر مکانی که در آن سگی هست، حتّی 
غاری در کوه و از سوی دیگر سگ اصحاب کهف به غار داخل نشد، بلکه بر آستانه ی آن نشست 

البخاري، ج4،  الدارمي، ج2، ص2۸4؛ صحیح  أحمد، ج۱، ص۱۰4، ج4، ص3۰؛ سنن  به: مسند  بنگرید  روایت،  این  برای   .  ۱
ص۱۰۱؛ صحیح مسلم، ج۶، ص۱۵۷؛ سنن ابن ماجه، ج2، ص۱2۰3؛ سنن أبي داود، ج2، ص2۷۹؛ سنن الترمذي، ج4، ص2۰۰؛ 
سنن النسائي، ج۷، ص۱۸۵. همچنین، برای این مضمون در روایات اهل بیت، بنگرید به: المحاسن للبرقي، ج2، ص۶۱۵؛ الکافي 

للکلیني، ج3، ص3۹3؛ من لا یحضره الفقیه لابن بابویه، ج۱، ص24۶؛ تهذیب الأحکام للطوسي، ج2، ص3۷۷.

پاسخ به پرسش فرعی ۲                                           تاريخ: ۱۳۹۷/۷/۱۱
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تا از آن نگهبانی کند؛ چنانکه خداوند خبر داده و فرموده است: وَکَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ ۱ۚ؛ 
»و سگشان دستان خود را بر آستانه ی غار دراز کرده بود«.

۱ . الکهف/ ۱۸

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه
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